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 قصه رسم زمانه
درباره رسول نجفیان، بازیگر، نویسنده، کارگردان و خواننده ایرانی که امروز 72ساله شد

ریشه اش به ایل بختیاری می رسد. به طایفه هفت 
لنگ گمار. اما خودش در پایتخت متولد شده است. 
در میدان حسن آباد تهران. جایی در همسایگی 
مسیحیان و زرتشتیانی که همگی در نهایت صلح و 
صمیمیت با یکدیگر مراوده داشتند. رسول نجفیان و 
نخستین رویارویی او با موسیقی نیز به همان دوران 
کودکی اش برمی گردد که به واسطه دوست ارمنی اش 
با ساز سنتور آشنا شد. دوستی که سنتور می نواخت 
وایت می کرد. ساز پیانو  و قصه های ارمنی اش را ر
را نیز اولین بار در کلیسای نزدیک خانه شان دید 
و از زنی مسیحی چگونگی ساز و کارش را آموخت. 
بزرگش  شب ها، با قصه ها و شعرخوانی های مادر
وزها،  از شاهنامه و مثنوی به خواب می رفت و ر
شاهد مراودات و گعده های پدرش با اهالی شعر و 
ادب همچون میرزاده عشقی و عارف قزوینی بود. 
یست کودکی او در محیطی آمیخته با ادبیات و  ز
موسیقی، زمینه ساز گرایش او به عالم هنر بود. اما یک 
روحانی خوش قریحه در دوران مدرسه، با طراحی 
نمایش های کوتاه برای انتقال مفاهیم آموزشی، 
گرایش به بازیگری را در رسول نجفیان ایجاد کرد 
تا آنجا که در پانزده سالگی پای او به کلاس های 
بازیگری مهین اسکویی باز شد و تئاتر را به شکل 
جدی پیش گرفت. در همان ایام نیز در کلاس های 
آواز مرحوم مهرتاش حاضر شد و در سال 1348، با 

غ الــتــحــصــیــــل  دیپلم ادبی از دبیرستان فــار
ر  د ا  ر ه  نــــشــگــــا ا د  ، ن آ ز  ا پــــــس   . شــــــد
رشته های موسیقی، ادبیــات انگــلــیســــــی 
کرد. شیفتگی او به  وان شناسی دنبال  و ر
آثار ادبی مهم دنیا، ادبیات انگلیسی را در 
شمار رشته های مورد علاقه اش قرار داد و 
موسیقی را به دنبال اشتیاق همیشگی اش 
ی  ا ا بر سی ر شنا ن  ا و د و علم ر کر ل  نبا د
تر  قیق  خت د ا د د و پر خت بهتر خو شنا
گرفت. نجفیان، اولین بار هنر  نقش ها فرا

خود را در قاب تلویزیون به مخاطبان اثبات کرد و 
در سال 1363 با مجموعه تلویزیونی »طالب« برابر 
کبری قرار گرفت و در همان سال  دوربین عبدالرضا ا
با تله تئاتر »آیینه خیال« با داوود میرباقری همکاری 
60 عمده فعالیت های  کرد. نجفیان تا پایان دهه
خود را بر بازیگری، کارگردانی و نویسندگی تله تئاتر 
معطوف کرد. اواخر دهه60 بود که در تیم نویسندگان 
مجموعه تلویزیونی »آرایشگاه زیبا« با مرضیه برومند 

همکاری کرد. 
یونی  یال های تلویز رفته به سر ز آن رفته  پس ا
متعددی در قالب بازیگر پیوست و در مواردی تحت 
کارگردان و نویسنده فعالیت  عنوان آهنگ ساز و 
 ،)1366 کوچک جنگلی) کرد. سریال هایی چون 
کتوس)1377( و مسافر  )1374(، کا داستان یک شهر

ری)1379( از جمله آثار موفق اوست که با 
گونی به  هنر بازیگری خود در نقش های گونا
هنرنمایی پرداخت، اما تله تئاتر »افسانه های 
جاودان ایران« در سال 1386 اثری شایسته 
از رسول نجفیان بود تا دین خود را به ادبیات 
شاهنامه و مثنوی مولوی ادا کند. تله تئاتری 
مشتمل بر داستان های حماسی شاهنامه و 
روایت های اخلاقی مثنوی که در ده قسمت 
شصت دقیقه ای تهیه و منتشر شد. نجفیان 
که در سال 1401به عنوان تجربه گر در برنامه 
پرمخاطب »زندگی پس از زندگی« حاضر شده بود 
ودر سال 1397 با »زندانی ها«ی مسعود ده نمکی به 
پرده سینماها رفت، بیش از هرچیز با ترانه ماندگار 

»رسم زمونه« شناخته شده و محبوبیت خود را 

مدیون اثری است که سال 1374 در برنامه زنده 
کرد و به  یونی »شب بخیر تهران« اجرا  تلویز

شدت مورد اقبال عمومی قرار گرفت. او علاوه 
بر این اثر، چهار آلبوم موسیقی با عناوین 
»بی بی جان، آهوی زخمی«، »ذوالجناح 

یم« و  می آید، بی سوار«، »با عاشورا میگر
»کوچه پس کوچه ها« منتشر کرده است و 

نوار موسیقی »الفبا را با شعر و موسیقی 
تلفیق  با  ا  ر  » یم ز مو بیا ن  نما کا د به کو
آموخته های خود در حوزه روان شناسی 

و موسیقی عرضه کرده است. 
رسول نجفیان علاوه بر فعالیت در حوزه تصویر و 
نمایش و موسیقی، آثاری نیز در حوزه ترجمه و تألیف 
منتشر کرده است. تألیف کتاب »طنزهای سینمایی« 
و ترجمه کتاب »پینوکیو« اثر کارلو کولودی، از جمله 

این آثار است.
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روایت رسول نجفیان درباره خلق ترانه »رسم زمونه«

»رســم زمونــه« یــک لطــف و فیــض الهــی بــود کــه ســال ها پیــش، 

ور خاطــرات  رگــم( بــا مــر بز یزانــم )پــدر و مادر در اوج خــأ عز
ودم. کوچه پس کوچه هــای همــدان و تهــران، ســر

 مــن ســال ها بــه خانــه ای کــه بــه خرابــه تبدیل شــده بــود، می رفتــم، 
امــا وقتــی بــه خانــه ای کــه کودکــی ام در آن گذشــته بــود، رفتــم و 
دیــدم خانــه تخریــب و از نــو ساخته شــده چنــان دردی بــر مــن 
اســتیلا یافــت کــه »رســم زمونــه« بی اختیــار بــه ذهنــم خطــور کــرد. 

ــه  ــه چ ــه و کوچ ــه آن خان ــم ک ــل کن ــس را منتق ــن ح ــتم ای می خواس
شــد و آدم هــای آن کوچــه و خانــه کجاینــد؟ می خواســتم بگویــم کــه 

فقــط خاطــرات می مانــد و همــه چیــز از بیــن مــی رود.
 ابیات اشعار حافظ ازجمله »نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر، 
جــدال بــر ســر عمــر دون مکــن درویــش«، »بدیــن رواق زبرجــد 
نوشــته اند بــه زر، کــه جــز نکویــی اهــل کــرم نخواهــد مانــد« و ابیــات 
اشعار فردوسی همچون »به نیکی گرای و میازار کس، ره رستگاری 

همیــن اســت و 
بــس« و »نباشــد 

بــد  و  نیــک  همــی 
پایــدار، همــان بــه کــه 

نیکــی بــود یــادگار« 
بن مایه هایــی بــرای 
ســرودن ایــن اثــر بــود.
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غضروف لای دندان پلنگ

امروز را روز غزه نام گذاری کرده اند و وقتی قرار شد 

برای این موضوع  بنویسم رفتم توی فکر. اول به 

جواد زنگ زدم که فرزندش درست شب بمباران 

بیمارستان المعمدانی به دنیا آمد و اسمش را 

گذاشت غزه، زنگ زدم به جواد و گفتم یک غزه 

: غریب.  در خانه داشتن چه طعمی دارد و گفت 

می خواستم از غزه بنویسم و این قدر موشک باران 

سوژه شدم که قلوه قلوه برجانم زخم نشست. تو 

فکر کن شطح، تو فکر کن خواب، تو فکر کن منگی 

سه مسکن قوی که برای قتل عام دندان درد بعد 

از شام خوردم و درد خفه نمی شد. هرچه زل زدم به 

سپیدای صفحه ورد هیچ نیامد بنویسم که نیامد. 

انگشت هایم میل گرد شده بود خشک و یخ. گفتم 

بخوابم و بعد از نماز صبح نبشتن غزه را مرتکب شوم. 

مربع داشتم قدم می زدم توی خیابانی بلند، جنگ 

تمام شده بود و این را وقتی فهمیدم که قمری ها و 

گنجشک ها لای زخم ساختمان ها تخم گذاشته 

بودند و زیتون ها بوته بوته تژ زده بودند. خیابان 

خلوت بود، بی صدا بود، هوا طعم شیر اسب 

می داد و بوی زخم می آمد. بوی غضروفی 

از مادینه آهویی جامانده لای دندان های 

پلنگی نر. زن پدیدار شد. بلند بود و بشکوه، 

بسان اسطوره ها نیمش نرینه پلنگی بود با 

گل زخم هایی مثل ژنرال های مو جو گندمی و 

نیمش زن. پایین تنه اش مردی بود رزم آور، تو 

گویی یکی از شمشیرزنان سپاه صلاح الدین 

ایوبی و سرش زنی بود سرخابی پوش که نشده 

بود مدل رژ لب بورژوییس شده باشد و از بد 

روزگار پنجره های زخمی منطقه شیخ جراح پگاه 

به پگاه، پلک به تماشایش گشوده بودند. با رنگ 

پوستی گندمین و آفتاب خورده و پلک هایی سایه 

خورده قطعا از دوده آوارگی و جنگ، نه محصولات 

ایوروشه. بالای یکی از همان خرابه ها دیدمش. تو 

گویی فرود آمده بود بر سیاره ای متروک و ویرانه، من 

رمیدیوس دیدمش در صدسال تنهایی مارکز، همان 

دخترکی که از آسمان فرود آمده بود در ماکندوی 

بوئندیاها و تو می توانی ربات بانمک وال ای 

ببینی اش در سر زمینی سوخته که نظافت 

زمین را به عهده گرفته بود.

تیغ خورشید مغزم را پخته بود که بالای یکی 

از همین خرابه ها پدیدار شد، هرازگاهی در 

سایه روشن دیواری سربی گم و گور می شد 

و باز به دیدار می آمد. به هاشم گفتم برویم 

به گپ و گفت: رفتیم. یک سیگارکشیدن 

راه مانده به زن. نیمه مردانه اش تکه آهنی 

برداشت براق تر از شمشیر داموکلس، صدا 

پردادم: آنی حامد، انا کاتب و شاعر من جرائد ایران. 

تنها بود و ترسی زنانه در چشم های یاغی اش موج 

می زد، شمشیر بر زمین افتاد و مارمولکی را صدای 

افتادنش به چاک سنگی خزاند. مهربان شد، 

نیمه زنانه اش با اهلا و سهلا با طعم شکلات های 

بیروت خوش آمد گفت. در سایه طاقی که جوانی اش 

بقالی بوده به حرف شدیم. گفت: اینجا خانه مان 

بود صهیونیست ها تصاحبش کردند دلمان نمی آید 

توی این خانه ها نماز بخوانیم. باید بکوبیم و بسازیم، 

زن توی خرابه ها می چرخد و مس آرمیچرهای پنکه 

سقفی ها و لوازم الکتریکی را باز می کند و می برد 

بازار می فروشد. خوشا فقر که آن قدر قدرت دارد 

که مس و فولاد را نرم می کند مثل نان گندم و شیر. 

گفتم: ممکن صوره؟ شرمگین و شرقی خندید، 

یعنی آخرین دوربینی که لبخندش را قاب کرده کی 

: نعم ممکن، لا من وجهی ! قبول کردم.  بوده؟ گفت 

پشت به دوربینم کرد، بر کپه ای خاک پوک و سوخته 

نشست، نیمه مردانه اش سیگاری به دست گرفت 

و نیمه زنانه اش تیغه گردن را قوس می داد که مثل 

زنان جلد مجله های مد نقطه طلایی عکس کشف 

شود، که مثل سین کشیده نستعلیق موسیقی داشته 

. شد عکسی غریب.  باشد، زانو تاکردم، نفس حبس 

شاتر را که چکاندم دعوت کرد به چای و نان. نام 

نیمه زنانه اش آلا بود، اما کسی از مردش خبر ندارد.

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر دوطرف جوی 
آب می گویند
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هر در،  روزنه امید است
حتما آن تصویر عباس عطار از کیارستمی را دیده اید که وسط بَرّ بیابان، سیاه پوش و چموش، خم 
شده و سرش را کرده لای چهارچوب دری نیمه باز. در آهنی زنگ زده ای در ناکجاآبادی ویران شده که 
هیچ خانه ای به آن وصل نیست. درها، فارغ از باز یا بسته بودنشان، حتی اگر وسط برهوتی پرت 
یا روی نوک قله کوهی بلند دیده شوند، آدم ها را امیدوار می کنند. هر دری کورسویی است و روزنۀ 
امیدی چراکه پشت این درها زندگی جریان دارد و به محض باز شدنش هرم گرمای نفس های 
اهالی اش بیرون می زند. جان های امیدواری هر روز صبح این درها را به امید روزهای روشن تری 

باز و بسته می کنند.این مجموعه دعوت به تماشای درهای 
خانه هایی است در محله محروم »تاجرآباد« مشهد؛ جایی که 
مردمانش به سختی روزگار می گذرانند، اما همچنان تلاش 
می کنند و امیدوارند این درها برای همیشه بسته نمانند و از 
خدای درهای باز می خواهند که آن ها را از این آستانه بگذراند.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را اسکن کنید.
عکس:میلاد سمنگانی/شهرآرا

 
عکس 

روز

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

5شنبه
 ۱۴۰۲ دی   ۲۸
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شهید        
سیدجعفر هاشمی

بیا به غزه ببر شعر خون چکان مرا

.................مرا به غزه ببر طاقتم سرآمده است »به جز دریغ چه از دست من برآمده است

هنوز داغ خبرهای پیش از این تازه است................خبر رسیده خبرهای دیگر آمده است

..........................که زار زار پی نعش مادر آمده است خبر رسید خبر کودکی است در آوار

...............که لرزه بر تنش از سوگ دختر آمده است خبر رسیده خبر بی قراری پدری است

....................که از تنفس گل های پرپر آمده است خبر رسیده خبر ضجه پرستاری است

......................خبر رسیده وکجایی محشر آمده است خبر رسیده ولی خواب برده دنیا را

مرا به غره ببر تا نماز بگذارم...................................که صبح صادق الله اکبر آمده است

بیا به غزه ببر شعر خون چکان مرا.......................که آفتاب زده تیغ ها برآمده است ...«

میلاد عرفان پور
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آدم چیزی را آرزو می کند که ندارد
درست وقتی که همه دوست داشتند 

خلبان بشوند من آرزو داشتم وقتی 

بزرگ شدم فضانورد باشم. نه اینکه 

خیلی نابغه باشم، اصلا چنین ادعایی 

ندارم، اما همیشه زیاد می خواستم.

آرزو در واقع از زیست آدمی می آید، 

آدم اگر سبک زندگی اش را تغییر 

دهد آرزوهایش تغییر می کنند و برای 

فرشته آرزوها پیام متفاوتی می فرستد 

تا او بنویسد و اگر شدنی بود برآورده 

کند. مثلا من که از هم سن و سال های خودم گنده تر 

بودم همیشه بیشتر می خواستم.

آرزوهای من در واقع شبیه به شعار المپیک بود، 

بالاترین، قوی ترین و سریع ترین! اما همیشه دنیا آن 

طوری نیست که آدم می خواهد، الان من از آن آرزوهای 

سه گانه بالاترین ریسک سکته قلبی، قوی ترین رقبا 

و سریع ترین طلبکارها را دارم.

دنیا یک طوری پیش رفت که آرزوهای بزرگ ما تبدیل 

به شوخی های کوچک شد و سن و سال بالا حالا به 

ترین  ما فهمانده است که عاقبت به خیری بزرگ 

آرزوهاست، چرا که آدم خاکی هرجا که برود باز هم سر 

از خاک در می آورد، آدم که بزرگ می شود می فهمد 

که اصلا خیلی از این ها که برایشان دویدیم ارزش 

آرزو کردن هم نداشتند.

مثلا من آرزو داشتم که پای مجسمه حضرت عیسی )ع( 

در ریودوژانیرو بایستم که آن هم خودش داستانی 

بود، وقتی که ایستادم تند و تند از خودم می پرسیدم: 

همین؟

اصلا آدم که بزرگ می شود هم خودش و هم جنس 

آرزوهایش فرق می کنند، مثلا یک روزی دوست دارد 

هم سن پدرش باشد، بزرگ که می شود آرزو می کند 

پدرش هم سن او باشد و یک بار دیگر با هم قدم بزنند.

حالا من بعد از یک عمر فضانوردی وقتی پا روی زمین 

گذاشتم دیدم که چقدر می شد آرزوهای بهتری 

الرغائب حرام کردیم. بزرگ  داشت، ما خیلی لیله 

که شدیم فهمیدیم آدم ها چیزی که ندارند را آرزو 

می کنند و این شد که آرامش آرزو کردیم.

حالا آرزوهایم کوچک شده اند، نزدیک و مهربان اند! 

اما برخلاف آرزوهای آرام و شیرین ما، بعضی آرزوها 

چنگک می اندازند و قلب آدم را بیرون می کشند. 

آرزوها بعضی وقت ها آن قدر بی رحم می شوند که 

جرئت نمی کنی حتی به این فکر کنی که صاحبش 

چه کشیده که این طور آرزو می کند!

من از آرزوهای بچه های جنوب شهر خبر دارم، از 

آرزوهای کودکان کار، از آرزوهای خانواده هایی که 

بیمار مبتلا به سرطان دارند، من از خیلی آرزوها خبر 

دارم.قلبم را اما کسی توی مشتش گرفت و فشار داد 

که در شبکه های اجتماعی از آرزوهای خاردار مردمی 

نوشته بود که زخم زبانشان دست هر فرشته کاتبی 

را پر از خون می کرد!قبل از اینکه آرزوی او را بخوانید 

یک بار دیگر مرور کنیم که آدم ها چیزی که ندارند را 

آرزو می کنند.عاصم از اهالی غزه نوشته بود که آرزوی 

آدم ها در اینجا این است که سریع بمیرند، بدنشان 

وقت مرگ کامل باشد و تکه تکه نباشد، در کفن تمیز 

بپیچند، سریع دفن کنند و هرکس را در قبر خودش 

بگذارند نه قبر دسته جمعی!

به کجا رسیدی آدم؟ جنگ چقدر آدم ها را تغییر 

می دهد که آرزوهای مهربان و نزدیک مردم این طور 

خشن و زمخت می شود؟ دنیا، از تو و از آرزوهایی که 

به ما تحمیل کردی به خدا پناه می بریم!
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